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تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن پيشنهادات جنسي

تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن پيشنهادات جنسي

راسل د. كلارك . دانشگاه ايالت فلوريدا

النيل ها تفليد. دانشگاه هاوائي در مونوآ

با توجه به نگرشات كليشه اي، فرهنگي مردان نسبت به زنان در زمينه روابط جنسي علاقمند تر هستند، احتمال اينكه زنان فعاليت جنسي را محدود سازند بيشتر است. در اين مقاله، به كار صاحب نظراني كه در حمايت از اين مسئله بحث كرده اند اشاره مي كنيم و به بررسي اطلاعات مصاحبه اي و ارتباطي كه اين موضوع مورد و بحث را مورد حمايت قرار مي دهند مي پردازيم. در پايان، به دو آزمايش تجربي از اين فرضيه رجوع مي كنيم. در اين آزمايشات، كه در سال 1978 و 1982 انجام شد، حد معمول علاقه هم پيمانان مرد و زن با يكي از سه تقاضا با معشوقه احتمالي برخورد مي كند: امشب بريم بيرون؟ يا به آپارتمانم مي آئي؟ يا من همبستر مي شي؟ اكثر مردان مايلند بازني كه به آنها نزديك شده است يك رابطه نامشروع جنسي داشته باشند. زنان اينگونه نيستند. هيچ زني موافق با يك رابطه نامشروع جنسي نمي باشد. بسياري از دلايل احتمالي براي اين تفاوت هاي جنسي اشاره شده مورد بحث قرار گرفته اند. اين مطالعات در سالهاي 1978 و 1982 صورت گرفتند. از زماني كه چگونگي تهديد ايدز در مبتلا كردن مردان و زناني كه مايل به ملاقات هم، رفتن به آپارتمان، يا در شرايط غير منتظره جنسي قرار گرفتن دنبال شد، اين مسئله اهميت يافت.

پيش زمينه كلي 

با توجه به نگرشات كليشه اي فرهنگي، مردان براي رابطه جنسي علاقمندتر هستند، اين زنانند كه محدوديتها در چنين فعاليت هايي قائل مي شوند (مك كورميك
، 1979، هاتفيلد،
 1983، و پپلين،
 1983). صاحب نظران از گوناگوني در نسبت با اين اظهار نظر موافق بوده اند. آنچه كه آنان اختلاف نظر دارند در اين مورد است كه چرا چنين تفاوت هايي در جنسيت وجود دارد. محققان مصاحبه و اطلاعات ارتباطي زيادي را جمع آوري كرده اند كه حمايت فراواني را براي اين موضوع مورد بحث فراهم ساخته اند. با اين وجود، هيچگونه حمايت عملي براي اين فرضيه وجود ندارد. در اين تحقيق، آزمايشي تجربي از اين موضوع را گزارش مي دهيم. اجازه دهيد با مرور تئوري و اطلاعات موجود شروع كنيم.

نظر زيست شناسان اجتماعي 

از قديم، تعيين كننده هاي زيست شناختي همچون زيگموند فرويد
 نشان دادند كه زيست شناسي سرنوشت مي باشد و اينكه علاقه در فعاليت هاي جنسي اصولاً از طريق ژن ها، آناتومي، (كالبدشناسي) و هورمونها مشخص مي شود. اولين زيست شناسان اجتماعي فرض كرده بودند كه مردان و زنان از لحاظ ژنتيكي به گونه اي تنظيم شده اند كه ذاتاً علاقمند به مهار/ تجربه جنسي هستند. (هاگن،
 1979، كندريك،
 1987، سيمونز،
 1979، يا ويلسون،
 1975 را ملاحظه نماييد). سيمونز (1979) اظهار داشت كه احتمالاً مقايسه مردان و زنان موثرترين شيوه موجود در مرتب كردن اطلاعات گوناگون در زمينه تمايلات جنسي انسان مي باشد (صفحه 4). حيوانات آن دسته از صفات را به ارث مي برند كه تضمين مي كنند تا همان اندازه ژنهايشان را تا حد امكان به نسل بعدي منتقل خواهند كرد. اين مسئله مزيتي هم براي زن و هم براي مرد است كه به همان اندازه تا جائي كه امكان دارد بچه اي زنده را بدنيا آورند. اما مردان و زنان در يك لحاظ مهم تفاوت دارند. براي اينكه فرزندي بوجود آيد، مردان نياز دارند كه تنها مقداري ناچيز انرژي مصرف كنند، احتمالاً يك مرد مي تواند پدر تقريباً تعداد زيادي از بچه ها باشد. برعكس، يك زن مي تواند تنها تعدادي محدود فرزند را بدنيا آورد و بزرگ كند، اين مسئله به نفع اوست (زن) كه آن بچه هاي كمي كه آبستن شده است را حفظ كند. سيمونز اظهار داشت“ تفاوت هاي بسيار زياد جنسي در حداقل نيروگذاري والدين و در فرصت هاي تكثير و محدوديت ها روشن مي سازد كه چرا انسان انديشه ورز- يك انسان با تفاوت هاي كم جنسي- تفاوت هاي كامل جنسي در روان را نشان مي دهد” (صفحه 4). در بين تفاوت هايي كه سيمونز نقل كرده است اين موارد وجود دارند: 1) مردان علاقه مند به معشوقه هاي مختلف جنسي مي باشند؛ زنان اينگونه نيستند؛ 2) براي مردها فعاليت هاي جنسي برابر با جواني است. براي زنان فعاليتهاي جنسي مساوي با قدرت سياسي و اقتصادي است؛ مردان به طور جدي هر گونه دليلي را براي رها نكردن زنان دارند (آنان از لحاظ ژنتيكي طوري برنامه ريزي شده اند كه تا جائي كه امكان دارد زنان زيادي را آبستن كنند. زنان هر دليلي براي “ كمرو” شدن دارند. زمان مي گيرد تا مشخص سازيم آيا مرد يك خطر ژنتيكي -  اين احتمال دارد كه پرورشي. حفاظتي. توليدي باشد - است. در تمام جوامع.، زنان بعنوان خدمت به مرد آميزش مي كنند. نه بر عكس آن. اخيراً زيست شناسان اجتماعي و روانشناسان اجتماعي كشف كرده اند كه روند كمي پيچيده تر از آن است كه در ابتدا تصور مي شد. كرت فروند
 و همكارانش (1983 و 1986) اظهار داشتند كه عشقبازي بطور طبيعي شامل چهار مرحله است: a) اولين نظر و موقعيت يك معشوقه احتمالي (b رفتار متقابل قبل از لمس كردن (براي مثال، لبخند زدن به كسي، خنديدن، عشوه گري كردن، صحبت كردن، c) تاثير متقابل لامسه اي (لمس كردن، در آغوش گرفتن) و d) سبب برخورد اندام هاي جنسي شدن. تعداد زيادي از نويسندگان بيشتر از آنچه كه جامعه شناسان زيست شناختي تصور مي كرده اند متوجه شده اند كه زنان نقش بسيار موثري را در سه مرحله اول از ( معاشقه ) عشقبازي دارند، آنها بيشتر از كمك عمل مي كنند، همچون دروازه بانها كه كار را متوقف مي سازند. گالير،
تراويس،
 و آلگيير،
 1986؛ مور،
1985؛ پرپر،
 1985 را ملاحظه نماييد). براي مثال  مور( 1985) متوجه شد كه در بارِ زنان و مردان مجرد، آن زن است كه ارتباط را آغاز مي كند.  آنها تمايل خود را به شيوه هاي مختلفي با اشاره مي رسانند - با لبخند زدن، خنديدن، تكان دادن سرشان، يا بالا كشيدن دامنشان، گاهي خودنمائي مي كنند ( در طول اتاق با حركت دادن زياد باسن خود قدم مي زنند.  شكم را فشار داده. سر را بالا كرده، پشت را قوس داده، بنابراين سينه هايشان به جلو كشيده مي شود. ) سپس نزديك مي شوند - به سمت مرد و موقعيت خود كه در دو قدمي اشان است مي روند. رفتار بعدي بستگي به مرد دارد. در صورتيكه مرد تمايل داشته باشد.  هر دو شروع به صحبت مي كنند. با اين وجود.، بالاخره مردها هستند كه بايد ظاهراً روابط جنسي را آغاز كنند. به خصوص اولين باري كه رابطه جنسي رخ مي دهد. پس از آن، اگرچه معمولاً مردان آغاز كنند ارتباط ه روابط جنسي مي باشند زنان در سهيم بودن شروع مختارتر هستند. 

بعد فرهنگي

در سمت ديگر طيف آنهائي هستند كه استدلال مي كنند رفتار جنسي آموخته مي شود (برنارد،
 1973؛ بايرن و بايرن،.
 1977؛ فايراستون،
 1970؛ فوكالد،
 1978؛ گريفيت و هاتفيلد،
 1984؛ رابين،
1973؛ تاوريس
 و آفرير،
1977؛ سافيليوس،
 رودزچايلد
 1977؛ياهاتفيلد و والستر،
 1978 ). با توجه به اين طرح، مردان و زنان به سادگي متن نمايشنامه هايي را كه براي شروع روياروئي جنسي مناسب و مربوط به پيشنهادات جنسي مي باشد را فرا مي گيرند، آنها به آساني ياد گرفته اند كه از نظر جنسي نسبتاً ماجراجويا محتاط باشند همانگونه كه فرهنگشان انتظار دارد كه باشند. پاداش ها و مجازات هاي فرهنگي رفتار را شكل مي دهند. از اينرو، اگر مردان نسبت به زنان نسبتاً ماجراجوتر هستند، صرفاً بدين دليل است كه فرهنگ آنها را تشويق مي كند كه اينگونه باشند. در اواخر 1970 ميلادي، زمانيكه اين مطالعه ترتيب داده شد، پژوهشگران ماركسيست و طرفدار آزادي زنان حدس مي زدند كه بافت اجتماعي _ سياسي احتمال دارد دست كم بر كساني كه تصور مي شود علاقمند به مسائل جنسي باشند/ افرادي كه از آن منع مي شوند، آنهائي كه مورد مجازات قرار مي گيرند/ كساني كه در پي زير پاگذاشتن قوانين جنسي نمي باشند، و حتي هر گونه پيش نوازي و موقعيتهاي جنسي كه گمان مي شود نرمال( عادي ) باشند، قدري تأثير داشته باشد. به دليل اينكه آن مورد يك جامعه مرد سالاري است، شايد، آنها معيارهاي جنسي موجود را كه مربوط به برآورده ساختن نيازهاي مردان مي باشد را ادامه داده اند. شايد اين مردان هستند كه مورد تشويق قرار مي گيرند تا خود را از طريق آميزش جنسي به زناني كه براي انجام چنين كاري مجازات مي شوند، نشان دهند. اين مسئله شيوه اي از آميزش جنسي است كه مردان ترجيح مي دهند ( يعني هماغوشي عادي ) در حد معمولي مورد توجه قرار گيرند و كارهايي را كه زنان مايلند ( يعني در آغوش گرفتن، فرج ليسي ) به فراموشي سپرده شوند. از اينرو جاي هيچگونه شكي نيست كه مردان متوجه شده اند كه آميزش جنسي در قالب هاي معمول خود خوشايند تر از آن است كه براي زنان باشد ( فايراستون، 1970 و آلگيير و مك كورميك، 1983). البته، ( در سال 1980 ميلادي، قدرت فشارهاي اجتماعي _ سياسي قبل از تهديد ايدز،  كه رفتار جنسي را بطور يكسان خطري هم براي مرد و هم زن مي سازد، اهميت خود را از دست مي دهد. از اينرو، احتمال دارد پيش بيني شود كه از اواخر سال 1980 تا 1990 ميلادي، مردان و زنان در زمينه فعاليت جنسي بسيار محتاط شوند. ( بنابراين، تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن پيشنهادات جنسي ممكن است به زودي محو گردد ). بدون توجه به نظريه پردازاني كه در مواردي چون: چرا اشتياق مردان و زنان در زمينه مسائل جنسي، برعكس گرايش هاي آنها در محدود ساختن فعاليت جنسي تفاوت دارد، بحث مي كنند؛ مداركي وجود دارد كه نشان مي دهد نظريات آنها امكان دارد صحيح باشد - حتي در حال حاضر، بنظر مي رسد كه مردان و زنان هنوز در زمينه فعاليت هاي جنسي بطور متفاوتي باهم تفاوت دارند. 

تفاوت هاي جنسيت در علاقه به آثار نوشته شده و نوارهاي شهواني 

از قديم، ادبيات شهواني براي مردان نوشته مي شده است. فرض بر اين بوده است كه زنان علاقه به اينگونه مسائل ندارند. كينزي،
( 1948 و 1953 ) متوجه شد احتمال اين مورد در زنان خيلي كمتر  از مرداني است كه پيوسته مواجه با ادبيات شهواني بوده اند، و حتي در هنگاميكه مرد و زن با چنين ادبياتي آشنا باشند، مردان بيشتر از زنان گزارش داده اند كه با ادبيات شهواني تحريك مي شوند. براي مثال، 47% از مردها گزارش دادند كه با داستانهاي شهواني تحريك مي شوند. تنها 14% از زنان اعلام كردند كه با مراحل تحريك آشنا هستند. ايزارد و كاپلان ( 1974) هر دو متوجه شدند كه مردان بيشتري نسبت به زنها علاقه و تحريك در برابر عبارات شهواني را گزارش داده اند. با اين وجود، اخيراً، محققان پرسش از مردان و زنان در مورد احساساتشان و ارزيابي هاي عيني از برانگيختگي رواني در مقابل ادبيات شهواني را آغاز كردند. ( بطور كلي براي انجام اين مورد آنها از دو ابزار استفاده كردند: يك فشارسنج آلت تناسلي مرد و يك در چنين مطالعاتي، محققان در كل متوجه شدند كه مردان و زنان اغلب علاقه متفاوتي را نسبت به ادبيات شهواني گزارش مي دهند، مدارك واقعي و عيني نشان ميدهند كه هر دو به يك اندازه تحريك مي شوند. براي مثال، وييچ
 و گريفيت(1980) به هيچگونه تفاوتهاي جنسيتي در برابر ادبيات شهواني پي نبردند. در حقيقت برخي از اطلاعات نشان مي دهند كه نمايش هاي صريح و آشكار از فعاليت جنسي ممكن است پاسخدهي يكسان يا بيشتري را در زنان نسبت به مردان باعث شود. جكوبويتس
(1965) كشف كرد كه  زنان نسبت به مردان همواره به داستانهاي شهواني بي پرده و وقيح بيشتر علاقمند هستند و از نظر جنسي بيشتر تحريك مي شوند. هيمن
 (1977) پي برد كه مردان و زنان هر دو حدس زده اند كه نوارهاي صوتي صرفاً عاشقانه نسبت به نوارهاي صوتي كه يا عاشقانه و شهواني است يا صرفاً روياروئي هاي جنسي شهواني را نشان مي دهند، تأثير كمتري دارند. در حقيقت زنان بيشتر از مردها تخمين زدند كه نوارهاي صوتي شهواني صريح بيشتر باعث تحريك مي شود. هيمن متوجه شد كه هيچ گونه تفاوت هاي جنسي در ارزيابي هاي فيزيولوژيكي از تحريك جنسي وجود ندارد. 

تفاوت هاي جنسي در پاسخدهي به فيلم هاي شهواني

بنظر مي رسد كه علاقه مردان در ادبيات شهواني بيشتر از زنان است
. كنريك و همكارانش (1980) به مردان و زنان فرصتي دادند تا براي آزمايشي كه در آن ادبيات شهواني بكار رفته بود شركت كنند. احتمال شركت مردها براي چنين آزمايشي بيشتر از زنان بود. خصوصاً زنان در نقش آموزي جنسي در چنين آزمايشهايي ناراضي بودند. همچنين، چندين مطالعه با سند و مدرك اثبات كرده اند كه احتمالاً ممكن است مردان نسبت به زنان در مقابل فيلم هاي شهواني تأثير پذيرتر باشند ( براي مثال، آبلسون،
1970؛ برگر،
 گاگنون،.
 سيمون، 1970؛ بايرن ولامبرد.
1970؛ گريفيت، 1975؛ هيمن، 1977؛ ايزارد
و كاپلان.
1974؛ جكوبوتيس 1965؛ كينزي. 1953؛ موشر،
1973؛ اسميت
 و سگوش
، 1970؛ استيل
 و واكر،.
 1974). نمونه اين يافته ها مواردي از آبلسون ( 1980) است كه كشف كرد تنها 7% از زنان غير از 20% مردان گزارش داده اند هنگامي كه عكس هاي صريح  را مشاهده مي كنند، تحريك مي شوند. هاتفيلد (1978) به 614 مرد و زن فيلم هاي جنسي بي پرده و آشكاري ازمردان و زنان را نشان داد كه استمناء مي كردند يا به هم جنس گرايي يا ناهم جنس گرايي پرداخته بودند. آنها دو سئوال پرسيدند: اول، آيا مردان و زنان از نظر اينكه با فيلم هاي جنسي صريح و بي پرده زود تحريك مي شوند با هم تفاوت دارند؟ پاسخ به اين سئوال اول « نه » بود. مولفان تحريك جنسي را در دو شيوه مورد ارزيابي قرار دارند توسط ميزان احساس از بايرن - شفيلد
(1965) و از طريق ميزان تحريك فيزيولوژيكي گريفيت (1975). در هر دو ارزيابي تراز تحريك مرد و زن تقريباً يكسان بود. دوم اينكه، آنها پرسيدند آيا احساس مردان و زنان از اينكه چقدر مردها در مقابل هنرپيشه هاي زن تحريك مي شوند، فرق مي كند؟ در اينجا  پاسخ بلي است. هم مردان و هم زنان با ديدن شخصي از جنس مخالف كه استمناء  كرده يا آميزش جنسي داشته است بيشترين تحريك از نظر جنسي را داشته است، با ديدن فردي از جنس خود كه چنين كارهايي را انجام داده است كمتر مورد تحريك قرار مي گيرد. 

تفاوت هاي جنسيت در فعاليت جنسي

از قديم، نظريه پردازان تصور كرده اند كه مسائل جنسي براي مردان بسيار مهمتر است تا براي زنان. كينزي و همكارانش ( 1948 و 1953) سعي كردند فعاليت جنسي مردان را با زنان در كل زندگي اشان مورد ارزيابي قرار دهند. آنها از مردان و زنان پرسيدند هر چند وقت طي يك هفته عادي ارگاسم دارند - بدون توجه به اينكه ارگاسم را به شيوه روياهاي جنسي، نوازش جنسي، استمناء يا آميزش جنسي، تجاربي از هم جنس خواهي، يا تماس با حيوانات كسب كرده باشند - . آنها متوجه شدند كه: 1- در واقع بنظر مي رسد كه مردان بيشتر از زنان به فعاليت جنسي مي پردازند. 2- مردان و زنان تاريخچه هاي جنسي متفاوتي را داشته اند. در 18 سالگي اين مردان بودند كه سعي در آميزش جنسي داشته اند. اكثر مردها همانگونه كه براي هميشه خواهند بود از نظر جنسي در 15 سال پر احساس بوده اند. در حقيقت با توجه به تحقيقيات مسترز و جانسون ( 1966و 1970) 25% از مردان از سن 65 و 50% در 75 سالگي ناتوان جنسي هستند. تجربه زنان بطور چشمگيري متفاوت است. بيشتر زن ها در آغاز كردن فعاليت جنسي كند هستند. در 15 سالگي، اكثر زنان كاملاً غير فعال مي باشند. گاهي بين 16 و 20 سالگي، بيشترين فعاليت از نظر جنسي را شروع مي كنند. بنظر مي رسد علاقه جنسي آنها تا اواخر 40 سالگي اشان به ميزان زيادي باقي بماند. در اظهار نظر در زمينه تاريخچه هاي جنسي زنان، كينزي (1953) اعلام داشت: يكي از تراژدي هايي كه در برخي ازدواجها ظاهر مي شود به اين دليل بوجود مي آيد كه ممكن است مرد در سالهاي آغازين ازدواجش بيشترين علاقه و اشتياق را براي تماس جنسي داشته باشد، در حالي كه واكنش هاي زنان هنوز كمتر بوجود آمده است و زن ها هنوز براي رها كردن خود از قيد و بندهاي اكتسابي كه آنها را از شركت آزادانه در فعاليت زناشوئي باز مي دارند به كشمكش مي پردازند. اما در سال هاي بعد اكثر زنان كمتر خود را منع مي كنند و علاقه در روابط جنسي را افزايش مي دهند، كه ممكن است تا پنجاه يا حتي شصت سالگي اين تمايل را حفظ كنند. اما بهر حال امكان دارد ميزان واكنش هاي مرد در علاقه اش نسبت به مقاربت، بويژه مقاربت با همسري كه از قبل به درخواست هاي زياد او كه ممكن است شديداً كم شده باشد، بسيار زياد كاهش يافته باشد. در زمان كينزي يك معياري دو گانه وجود داشت. به مرداني كه مورد تشويق و حمايت قرار نگرفته بودند اجازه داده شد در هر زمان و هر مكاني كه مي توانستند آميزش جنسي داشته باشند.  به زنان سفارش شد كه خود را حفظ كنند. ( بيكر،
 1974؛ ارمان
 1959؛ كاتسي
و ديويس.
 1970؛ ريس. 
1967؛ اسكوفيلد.
1965؛ يا سورنسون.
 1973 را ملاحظه كنيد ). با توجه به معيار استاندارد دو گانه. ، جاي تعجب نبود كه اِرمان (1959) متوجه گرديد دانشجويان دختر و پسر دانشگاه گزارش داده اند كه به احتمال زياد اين مرد است كه مايل مي باشد تا آميزش جنسي را شروع كند و به احتمال بيشتر، زن در برابر پيشنهادات اغواگرانه جنسي مقاومت مي كند. مدرك بسيار جديدي نشان مي دهد كه معيارهاي قديمي، اگر چه در حال تغييرند، اما از بين نرفته اند. براي مثال، اطلاعات كاملاً جديد نشان مي دهند كه تقريباً هميشه مردها هستند كه يك رابطه جنسي را آغاز مي كنند. در حاليكه مطالعه اخير نشان مي دهد كه دانش جويان امروزي معيار دو گانه جنسي را رد مي كنند هاپكينز
1977؛ كوماروسكي.
 1976؛ پپلو.
 رابين. و هيل.
1976). به نظر نمي رسد كه اين معيار جديد نگرش كليشه اي فرهنگي از اينكه مردان آغاز كننده آميزش جنسي و زنان محدود كننده هستند را تغيير دهد. ( مك كورميك، 1979). در يكي از مطالعات اخير، پپلو (1977) كشف كرد كه، در بين دانشجوياني كه ازدواج نكرده اند، زنان همچون دروازه بان انجام وظيفه مي كنند، او قدرت رد فعاليت جنسي را دارد. در حاليكه زوجين روابط جنسي دارند، با اين وجود، مرد حرف بيشتري براي نوع و تكرار فعاليت جنسي دارد. مدارك قاطعي وجود دارند كه بهرحال يك معياري با توجه به تجربه جنسي در حال شكل گيري است. در زير كينزي و محققان ( ارمان، 1959، اسكوفيلد، 1965؛ ريز. 1967؛ سورنسون 1972؛ و دلاماتر
 و مك كوركيوديل
. 1980) با تعدادي از جوانان در مورد رفتار جنسي مصاحبه كردند: آيا آنها تاكنون عشقبازي كرده اند؟ از چه سني اينكار را شروع كرده اند؟ آيا بوسه فرانسوي داشته اند؟ سينه و اندام هاي تناسلي معشوقه خود را نوازش كرده اند؟ با اندام هاي جنسي خود بازي كرده اند؟ آيا آميزش جنسي داشته اند؟ آميزش جنسي با اندام هاي خارجي تناسلي داشته اند؟ هنگاميكه اطلاعات اين مطالعه ها را مورد مقايسه قرار دادند، متوجه شديم كه، به راستي يك انقلاب جنسي در حال رخ دادن است. در مطالعه قبلي بطور كلي مردان بيشتر از زنان مورد آزمايش قرار گرفته بودند. از سال 1980 ميلادي، اين تفاوت ها تقربياً محو شده است. همچنانكه دلامتر و مك كوركيوديل (1980) اظهار مي كنند: در آغاز هر عمل رفتاري تقريباً هيچ تفاوتي وجود ندارد. برخلاف اكثر مطالعات قبلي كه بطور كلي گزارش داده بودند در بين زنان فعاليت هاي جنسي زياد، كم مي باشد، متوجه شده ايم كه حتي زنان همچون مردان در اين كارها شركت كرده اند. تنها استثناء در مقاربت وجود دارد يعني احتمال اينكه زنان تجربه كرده باشند كمتر است. ( در بين دانشجويان 75% از مردان و 60 درصد از زنان آميزش جنسي داشته اند. از ميان آنهايي كه دانشجو نبوده اند، 79% مرد و 72% زن آميزش جنسي داشته اند.) دلامتر و مك كوركيوديل ادامه مي دهند: بنابراين، تفاوت هاي جنسي در رفتار دوران زندگي كه قطعاً در مطالعاتي كه در سالهاي 1950 و 1960 ميلادي صورت گرفت بطور قابل ملاحظه اي كاهش يافته است. اين مسئله يافته اي مهم نيز مي باشد: و همچنين نشان مي دهد آن طرح ها و الگوهايي كه جنسيت را بعنوان متغيري توصيفي مورد تأكيد قرار مي دهند، اعتباري طولاني ندارند. 

پيش زمينه اين تحقيق

در اكثر بخش هاي روانشناسي اجتماعي، طرح آزمايشي، الگوئي بوده است. فقط جديداً است كه بحراني در روانشاسي اجتماعي رخ داده است. . و روانشناسان اجتماعي كار خود را در پيش بردن يكي ديگر از يافته هاي آزمايشگاهي همراه با مشاهدات  طبيعت گرايي افرادي كه در واكنش هاي متقابل پيچيده اجتماعي شركت كرده بودند را آغاز نموده اند. تنها در زمينه رفتار جنسي انسان، اصول روانشناسي اجتماعي معكوس شده است. تاكنون، مطالعات در زمينه عشق و موضوعات جنسي ممنوع بوده است. (بارچيد
و هاتفيلد [والستر]
 ، 1978 ). تا هم اكنون، دانشمندان تقريباً مجبور بوده اند بيشتر به مصاحبه ها و مطالعات طبيعت گرايي در زمينه اين اطلاعات متكي باشند. اخيراً محققان بررسي تجارب آزمايشگاهي را آغاز كرده بودند ( بايرن و بايرن 1977). اين پژوهش آزمايشي اثبات شده است. اين پژوهش داراي اثر عميقي بر تفكر ما در مورد عطش جنسي انسان داشته است. براي مثال، در سال 1953 كينزي و ديگران آورده اند كه زنان و مردان در توانايي بالقوه اشان در پاسخ به پيشينه شهواني بسيار متفاوت بوده اند، كه اين را مي توان در نوارها و فيلم ها ديد. اين تفاوت به قدري زياد است كه ممكن است به عنوان متغيرهاي بسيار متفاوت در نظر گرفته شود. با رسيدن سال 1978 اگر چه پژوهش آزمايشگاهي بسيار قاطعي شده بود اما بسياري از پژوهشگران را متقاعد ساخته بود كه زنان و مردان بسيار به يكديگر شبيه هستند، اگرچه در توانايي اشان براي برانگيخته شدن شهواني يكسان نمي باشد. (رجوع كنيد به هايد 1979 بايرن و بايرن 1977 )  تاكنون، مطالعات تجربي كمي از مردان و زناني كه در شيوه شروع / رد آميزش جنسي شركت كرده اند وجود دارد. بديهي است كه در زندگي واقعي روند رابطه نزديك، يك بالت پيچيده و دشوار است. ظاهراً تصور مي شود كه مرد آغاز كننده آميزش جنسي است. اما او چگونه مي تواند بي قيد و بند باشد؟ آيا مي تواند كمي ساده لوح باشد؟ يا اينكه بايد بطور غير مستقيم موثر باشد ( مك كورميك. 1979 را ملاحظه نماييد). بطور يقين. اكثر مردان به زن پيشنهادي مي دهند. آنها برخي از تمايلات و علاقه هاي زن را جستجو مي كنند. در ارتباطات زندگي واقعي مرد منتظر مي ماند تا اينكه زن قبل از دعوت پذيرا باشد. چه كسي، چه كسي را دعوت مي كند؟ چگونه زن مي تواند راحت دعوتي را بپذيرد؟ آيا اكثر مردها با احساسات و اشتياق زياد، مضطرب مي شوند؟ چرا چنين تحولاتي سبب مي شود كه آنها « نه » بگويند؟ آيا اكثر مردها لذت برند؟ اين موارد سوالاتي هستند كه تنها با آزمايش هاي سنجيده و حساب شده مي توانند پاسخ داده شوند. به آساني آزمايش بعدي را شروع مي كنيم. سوالي روشن و قابل فهم را پرسيديم: مردها در مقابل زن ها نسبت به پذيرفتن دعوت آميزش جنسي چقدر پذيرا مي باشند؟ اگر مرد يا زني نسبتاً جذاب به افراد جنس مخالف نزديك شود و با آنها قرار ملاقات بگذارد يا درخواست آميزش جنسي كند.، مرد يا زن چگونه جواب خواهند داد؟ مي توانيم دو احتمال بسيار مختلف را تصور كنيم: 

1- فرضيه سنتي: مردان و زنان همانگونه كه زيست شناسان اجتماعي، نظريه پردازان احتمالي فرهنگي، و نگرشات كليشه اي اجتماعي پيش بيني كرده اند، پاسخ خواهند داد. از يك رابطه زنان خواستار عشق هستند، مردان آميزش جنسي مي خواهند. مردها بلافاصله با آميزش جنسي موافقت خواهند كرد، ولي زنان نه. بيشتر تحقيقاتي را كه در بخش 1 شرح داديم از چنين فرضيه اي دفاع مي كند. 

2- فرضيه دو جنسيتي بودن: بهرحال، ممكن است مردان و زناني وجود داشته باشند كه مانند نگرشات كليشه اي اجتماعي اي كه اظهار مي شوند، چندان متفاوت نباشند. بارها، محققان متوجه شده اند كه گاهي مردان و زنان در واكنش به شيوه هاي بسيار مختلف، انتظار آميزش جنسي دارند، زمانيكه مردان واقعي و زنان واقعي خود را در موقعيتهاي طبيعت گرايي دچار كردند، به همان شيوه واكنش نشان مي دهند. ( مك كوبي
 و جك لين،
1974؛ گريفيت و هاتفيلد. 1984 ). احتمال دارد هم مردان و هم زنان بيشتر از آنچه كه كسي  انتظار داشته باشد نسبت به دعوت براي آميزش جنسي بسيار  پذيرا باشند. (اطلاعات از افرادي چون دلامتر و مك كوركيودل، 1979 ممكن است چنين نتيجه اي را نشان دهد. ) يا اينكه، ممكن است همانگونه كه انتظار مي رود، هم مرد و هم زن بسيار كم پذيرا باشند. از قديم، از مردان انتظار مي رفته كه وارد پيشنهادات جنسي شوند. فرض شد كه زنها آنها را نپذيرند. اما برخي از محققان حدس زده اند مردان و زنان هر دو ممكن است از آميزش جنسي اتفاقي هراس داشته باشند. براي مثال، هاتفيلد ( والستر) (1973)، در مطالعه اي از واكنش هاي مردان نسبت به  « آسان به دست آوردن زن » كشف كردند كه، مردها براي قرار ملاقات گذاشتن با يك زن راحت و آرام بسيار نگران و معذب هستند. چنين آميزش هاي جنسي را بسيار خطرناك مي بينند. همچنين ممكن است زني راحت بدست آيد آما خلاص شدن از شر او دشوار باشد. ممكن است جدي شود. شايد او بسيار حشري يا بسيار با محبت شود كه سبب شود شما را در جامعه شرمنده سازد. ممكن است دوستانتان هنگاميكه شما را با هم مي بينند مسخره كنند. بالاخره، آنها كاملاً خوب متوجه خواهند شد كه چرا با او قرار ملاقات گذاشته ايد، و احتمال دارد شما دچار بيماري شويد ( اپيدمي هاي جديد تبخال و ايدز سبب نگراني ها بويژه بيشتر در زمان كنوني و آينده خواهد شد. بايوم،
 1987 را ملاحظه نماييد. ) تمام اين ها موارد احتياطي بودند كه مردان نقل كردند. براي گرفتن پاسخ سئوالمان، آزمايش هاي بعدي را انجام داديم. 

روش 

همدستان. مطالعه 1# در سال 1978 و مطالعه 2# در 1982 انجام شد. در هر دو مطالعه 5 خانم و 4 مرد از دانشكده، از كلاس آزمايشگاهي روانشناسي اجتماعي بعنوان آزمايشگرها كمك كردند. همگي آنها داوطلب شدند تا موضوعات كساني را كه تنها در 5 موقعيت متفاوت در محوطه دانشگاه بودند را پيش ببرند. همدست هاي آزمايش تقريباً 22 ساله و بطور مرتبي لباس معمولي پوشيدند. جذابيت از لحاظ جسماني مرد و زن همدست ( در آزمايشها ) از كمي بدون جاذبه تا تقريباً جذاب متفاوت بود. مشخص شد كه ارزيابي ها از جذابيت  همدست ها ( در آزمايش ها ) هيچگونه تأثيري بر نتايج و نداشته و بنابراين از اين متغير بيشتر از اين بحث نمي كنيم. موضوعات در هر دو مطالعه 1#و مطالعه 2#، موارد 48 مرد و 48 زن بودند كه در محوطه دانشگاه ايالتي فلوريدا قرار گرفتند بطور تصادفي شانزده مورد در 6 موقعيت اختصاص داده شده اند، شيوه. همدست ( ‌در آزمايش ها ) در يكي از پنج گوشه چهار گوش هاي دانشگاه ايستاد. و به افراد جنس مخالف كه بطور كلي يكديگر را نمي شناختند نزديك شد. درخواست كننده ها در هر زماني در هر نقطه اي فقط يك تقاضا كردند. به درخواست كننده ها آموزش داده شد كه تنها به مواردي كه بقدر كافي جذاب بوده و واقعاً تمايل دارند اگر فرصتي داده شود با آنها همبستر شوند نزديك گردند ( البته، با اين فرض كه آنها در گروه هاي ديگر نيز مناسب بودند ). در يك درجه بندي از 1 تا 9 ( 1= خيلي غير جذاب، 9= بسيار جذاب ) همدست هاي زن 
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 مورد مرد را تخمين زدند. همدست هاي مرد 
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 مورد زن را به حساب آوردند. ( اين ارزيابي ها بطور چشمگيري متفاوت نبودند؛ 
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 تخمين همدست ها مشخص ساخت كه آنها فقط مواردي از زن و مرد را كه نسبتاً جذاب تا بسيار جذاب بوده اند را انتخاب كردند. هنگامي كه موردي انتخاب شد، درخواست كننده به آن زن / مرد نزديك شده و گفت: در محوطه دانشكده متوجه تو شده بودم و تو را كه خيلي جذابي پيدا كردم. سپس همدست از مورد يكي از سه سوال را مي پرسد: با من امشب بيرون مي آيي؟ امشب به آپارتمانم مي آيي؟ يا امشب با من همبستر مي شوي؟  بنابراين، اين روند در يك طرح فاكتوريل 3×2 منتج مي شود [  حنسيت درخواست كننده ( 2 سطح ) * نوع درخواست ( سه سطح )]. درخواست كننده دفترچه اي را كه شامل يكي از سه تقاضاي نوشته شده در يك صفحه جداگانه است، را در دست دارد. نوع تقاضا به طور نامنظم براي هر درخواست كننده مشخص شده است. بعد از انتخاب يك مورد، هر درخواست كننده يك صفحه در دفترچه را روق مي زند تا ببيند كه چه نوع درخواستي بايد كند. درخواست ها طي روزهاي هفته صورت گرفتند تا احتمال رد موارد بدليل گذاشتن قرار ملاقات يا ديگر وظايف اجتماعي كاهش يابند. در بين فواصل كلاس يا در طي هواي باراني موارد به يكديگر نزديك نشدند. از موارد گزارش ها درخواست شد و براي شركتشان از آنها قدرداني شد. 

جدول1-2. مطالعه# 1، 1978، درصد موافقت با هر درخواست

	جنسيت درخواست كننده
	                                     نوع در خواست

	
	قرار ملاقات 
	آپارتمان 
	همخوابگي

	مرد
	56%
	6%
	0%

	زن
	50%
	64%
	75%


نتايج و بحث

آناليز طرح كا- اسكوئر 2×3×3 براي تجزيه اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت ( وينر، 1971). در مطالعه 1# ، كه در سال 1978 صورت گرفت، نتايج نشان دادند احتمال اينكه مردان نسبت به زنان به هر دو نوع دعوتي بلي بگويند بيشتر است ( 65% در مقابل 21%، 
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 )با اين حال، همانگونه كه مي توان به وضح در جدول 1-2 مشاهده كرد، آميزش جنسي درخواست كننده ها - آميزش جنسي مورد با نوع دعوت ارتباط داشته است - 
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 . در حاليكه مردان و زنان هر دو مايل بودند در يك تاريخ بيرون بروند، تنها مردها بودند كه با رفتن به آپارتمان زن و همبستر شدن با او موافقت داشتند. 
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 EMBED Equation.3  [image: image8.wmf]52
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. در مطالعه 2#، كه در سال 1982 انجام شد، نتايجي راكه بدست آورديم تقريباً با مواردي كه در بالا شرح داده شد يكسان بودند. بار ديگر، احتمال اينكه مردان به هر نوع درخواست پاسخ قاطعي دهند بيشتر از زنان بود ( 63% در مقابل 17% 
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 ). با اين وجود، دوباره همانطور كه در جدول 2-2 مي توان ملاحظه نمود، آميزش جنسي درخواست كننده / آميزش جنسي مورد با نوع درخواست ارتباط داشت، 
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). در حاليكه مردان و زنان هر دو بطور برابر خواستار قبول قرار ملاقات بودند، 
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 ، تنها مردان بودند كه با رفتن به آپارتمان زن 
[image: image12.wmf]001

76

16

1

2

.

P

 

و

.

)

(

X

<

=

 يا همبستر شدن با او (
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 ) موافق بودند. بنابراين در هر دو مطالعه، متوجه شديم كه مردان و زنان همانگونه كه سنت گرايان از آنها انتظار داشتند پاسخ داده اند. مردان دعوت آميزش جنسي را بي درنگ و راحت مي پذيرند، زنان در انجام اينكار بسيار ناراضي بودند. 

هم اكنون مي دانيم كه اين مسئله همين گونه مي باشد. كاملاً مطمئن نيستيم چرا اين امر اينگونه است. همانطور كه زيست شناسان اجتماعي اظهار مي كنند، اين مسئله ممكن است بدين دليل باشد كه زنان براي عشق و تعهد مشتاق تر هستند. مردان مشتاق تر براي آميزش جنسي اند. اينگونه نظريه پردازي با اطلاعات هماهنگ مي باشد. هم مردان و هم زنان مايل بودند كه با يك شخص كاملاً غريبه قرار ملاقات بگذارند. ( زمانيكه فردي در تاريخي مشخص بيرون مي رود، شخص فرصت دارد حدس بزند احتمال اينكه يك رابطه عشقي ممكن است بوجود آيد، وجود دارد ). زنان نمي خواهند به آپارتمان مرد بروند يا اينكه رابطه جنسي داشته باشند. به عبارت ديگر، مردان بطور شگفت انگيزي مايلند به آپارتمان يك زن غريبه رفته تا با او همبستر شوند. (در حقيقت، تمايل آنها در پذيرفتن دعوت به منظور ملاقات كمتر از داشتن روابط جنسي نمي باشد) طبق اين برداشت نسبت به تقاضاها، واكنش هايي از سوي موارد وجود داشته است. بطور كلي، آزمايشگرهاي خانم گزارش داده اند كه مردان نسبت به تقاضا در آرامش بوده اند. آنها خواهند گفت چرا مجبوريم تا امشب منتظر بمانيم؟ يا امشب نمي توانم، اما فردا خوب است بعضي مردها هستند كه « نه » گفتند، حتي عذرخواهي كردند مثلاً،  « من ازدواج كرده ام » يا « با كس ديگري دارم مي روم. » برعكس پاسخ زن ها به درخواستهاي مرد مبني بر رابطه جنسي اينگونه بوده است: « داري شوخي مي كني، » يا «چه اتفاقي برات افتاده، » « تنهام بذار.» البته، برداشت جامعه شناختي - كه زنان علاقمند به عشق هستند و مردان علاقمند به آميزش جنسي - تنها برداشت احتمالي از اين اطلاعات نمي باشد. البته اين احتمال دارد كه مردان و زنان بطور يسكان علاقمند به آميزش جنسي باشند، اما مردها نسبت به زنان خطرات كمتري را با پذيرفتن دعوت به رابطه جنسي خواهند داشت. احتمال دارد اطمينان مردان نسبت به زنان در توانائي اشان براي مبارزه با ضرب و شتم فيزيكي بيشتر باشد. همچنين، بقاياي معيار دو گانه ممكن است زن را از پذيرفتن دعوت مرد هراسان سازد. بدون توجه به « چرا » اين اطلاعات را بدست آورديم، بهرحال، وجود اين تفاوت هاي جنسي كه گفته شد جالب مي باشد. احتمالاً ممكن است محققان تصميم بگيرند روزي اين مطالعه را در 5 سال آينده تكرار كنند تا پي ببرند اپيدمي ايدز چه تأثيري بر الگوهاي ارائه شده از نتايج خواهد داشت. برخي مدارك افواهي در شهرهاي مهمي همچون نيويورك، شيكاگو، لس آنجلس، و غيره وجود دارد مبني بر اينكه هم مردان و هم زنان بسيار نگران آميزش جنسي تصادفي هستند. ( با يوم، 1987 را ملاحظه نمائيد). البته اين مسئله بايد آشكارا به الگوي قبلي نتايج هشدار دهد. به عبارت ديگر، برخي از محققان ( وينستن، 
 1980، 1984) متوجه شدند كه افراد جوان هنوز خطرات آميزش جنسي نامطمئن و خطرناك خود را دست كم گرفته اند و اينكه اكثر افراد جوان مايلند خود را بعنوان شخصي مصون از اتفاقات ناخوشايند تلقي كنند. در آن صورت، ممكن است در آينده از طرح قبلي نتايج، انتظار رود كه ادامه پيدا كند. 
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